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عباس جهانگیریان: یک فیلم نامه خوب و شــریف و 
متفاوت بیــش از هر عامل دیگري مي تواند مخاطب 
متوقع و خســته از تکرار را به ســالن سینما بکشاند. 
حرف تازه و باز کشــف ســینمایي آن همیشــه براي 
مخاطــب نوخواه و پویا برانگیزنــده و جذاب بوده و 
خواهــد بود. گرچــه ذائقه پخته خــوار و عامه گراي 
روبه رشد بخش هایي از جامعه ما مي تواند سینماي 
متفاوت و خردورز را به حاشــیه ببرد و تهدید گیشه 
را براي فیلم ســاز مســتقل به دنبال داشته باشد، اما 
مؤلفه هاي دیگر تشــکیل دهنده یــک فیلم مي تواند 

از بار ایــن نگراني بکاهد. هر ســه بازیگر، 
فاطمــه معتمدآریا (شــکوه)، رضا بابک 
(فریدون) و ســعید آقاخانــي (رضا)، در 
قــد و قواره نامشــان ظاهر شــده اند. رضا 
بابک، در هر پلان، نقشــي تازه و منطبق بر 

موقعیت هاي تازه، به نمایش مي گذارد.
موســیقي هم ســاز با عناصــر صحنه 
مناســب،  صحنــه  طراحــي  فضــا،  و 
چشــم نواز،  و  خــوب  تصویربــرداري 
فضاسازي هاي هوشــمندانه، سکوت هاي 
ایماژ ها  هنرمندانــه  جانشــیني  تأثیرگذار، 

به جاي واژه ها (که خود یک کلاس آموزشــي است)، 
همه دست به دســت هم مي دهد تا ما با حال خوب 
ســالن ســینما را ترک کنیم و البته با قصه اي که در 
ذهن ما ادامه دارد و نمي شــود به سادگي از کنارش 

گذشت. 
مثلث هاي عشقي، بخشي از تاریخ سینماي ایران 
و جهان را شــکل داده، اما بنفشه آفریقایي از جنس 
دیگــري اســت. تم یک زن و دو مرد یــا دو زن و یک 
مرد، مضمون آشــنایي اســت؛ اما روایت مونا زندي 
از این رابطه ســه گانه، تازه و متفاوت است. منتقدي 

گفته بــود چنین رویدادي فقط در ذهــن مونا زندی 
ممکن اســت اتفاق بیفتد! این منتقد درســت گفته، 
چون اتفاقــي که در خانواده کارگــردان روي داده و 
مونا زندي آن را برای ما به روایت سینمایي درآورده، 
ممکــن اســت از اتفاق هاي خاص و نادر باشــد، اما 
حقیقت مانندي و باورپذیري حاکم بر داستان و روابط 
آدم ها، این اتفاق کم  تجربه شــده را براي تماشــاگر 
پرسشــگر فیلم، پذیرفتنی جلوه مي دهد و پاسخش 
را از منطق سینمایي خود اثر دریافت مي کند؛ ضمن 
اینکه هدف کارگردان صرفا روایت یک ماجرا نیســت 
بلکه قراردادن انســان در شــرایط است و 

گذردادن او از موقعیت هاي دشوار!
آدم هــاي مخلــوق فیلم نامه نویــس، 
دوست داشــتني و باورپذیرند و نه ســیاه و 
سفیدند، نه خاکستري؛ رنگي اند، بنفشه اند، 
بنفش اند، رنگي که حال مخاطب را خوب 
مي کند؛ چه ایراني، چه آفریقایي. بنفشــه 
آفریقایي صدایي اســت خوش انگار که در 
گوش مخاطب دل آشوب ما زمزمه مي کند 
«در همین شــرایط دل ســنگ هم مي توان 
عاشق ماند، مي توان آدم بود و آدم ماند».

نگاهي به فیلم «بنفشه آفریقایي»
آدم هاي بنفش

 چهارمیــن فیلم شــما حرکتی رو به جلو اســت و  �
موضوعي جســورانه دارد. چه شد ســراغ این موضوع 

رفتید؟
بعد از فیلم «نفس» واقعا دلم مي خواست در فضاهاي 
اجتماعــي و متفاوت با دو فیلم قبلي  کار کنم و از موضوع 
جنگ خارج شــوم. چند موضوع داشــتم که به آنها فکر 
مي کردم. بالاخره تصمیــم گرفتم کلا از فضاي جنگ فعلا 
خارج شــوم که این موضوع به من پیشنهاد شد. فکر کردم 
نباید محافظه کار باشــم. این موضــوع، موضوع روز دنیا و 
منطقه  ماست. جهان از این موضوع رنج مي کشد و اگر من 
براي خودم به عنوان یك فیلم ساز مسئولیتي قائل شوم، این 
است که به این موضوع بپردازم و سعي کردم از زاویه نگاه 
خودم و بي قضاوت باشــد؛ با اینکه ســاخت چنین فیلمي 

ریسك بزرگي بود.
 چرا خط داستاني  را بر اساس واقعیت گرفتید؟ چون  �

در کپشن اول فیلم اشاره شــده این داستان بر اساس 
ماجراي واقعي است.

فیلم در بســتري تاریخي روایت مي شــود و هنوز زمان 
زیادي از آن تاریخ نگذشــته و مــردم کاملا به یاد دارند. در 
رســانه ها فراگیر شــده بود و خیلي ها درباره آن مي دانند. 
در نتیجه مجبور بودم به مســتندات تاریخي وفادار باشم؛ 
براي قوت بخشــیدن به درام ماجرا، اینکه از کجا شــروع و 
کجا تمام کنــم و اینکه نگاه کردن بــه موضوعات از زاویه 
زن باشد. حین نوشتن فیلم نامه، ویژگي هایي پیدا کردم که 
باعث شــده کاراکترها دراماتیزه شوند و شخصیت ها عمق 
داشته باشند؛ چون ما اســتحاله را در کار نشان مي دهیم؛ 
یك فرد عاشق پیشه که سرانجام بدي پیدا مي کند. به همین 
دلیل براي این استحاله، ویژگي هاي دراماتیك که شخصیت 
عبدالحمید شاعرپیشه است و ســاز مي زند، در کار پررنگ 

شده اند.
 در واقع این قصه شماســت؛ هرچنــد برگرفته از  �

واقعیت است؟ 
بله. 
 اگر کانســپت فیلم را رودررویي عشق با ایدئولوژي  �

کورکورانه قلمداد کنیم، آنچه انعکاس چنین واقعه اي 
در رسانه هاســت، تروریســت محض و پشــتش یك 
تلقي و قرائت نادرســت از اسلام اســت. در جایي از 
فیلــم، عبدالمجید -عبدالمالک- مي گوید اســلام دین 
جنگ اســت، نه صلح؛ یعني مقابــل «یالطیف»بودن 
واژه نخســتین فیلم، قبل از تیتراژ؛ در حالي که فیلم را با 
«بســم االله قاصم الجبارین» شروع نکردید! ورود ما به 
دنیاي فیلم از دریچه لطافت است. نقطه اي که عشق را 
در تمدن اسلامي، حافظ، مولانا یا بناهاي مان دیده ایم؛ 
تجلي رحمانیت، صلح و عشق و درخور توجه اینکه این 
ویژگي از فیلتر نگاه یک زن عبور کرده است. جالب است 
حتي از نمایش خشونت نیز پرهیز کرده اید. هر خشونتي 

را که دیده ایم، در قاب موبایل یا تلویزیون بوده، چرا؟
از اول که فیلم نامه را مي نوشتم، با خودم مي گفتم تنها 
چیزي که نمي خواهم اتفاق بیفتد، این است که مردم بلوچ 
ناراحت شــوند. تمام تلاشم این اســت که ماجراي مردم 

بلوچ را از ماجراي گروه  تروریستي مثل جنداالله جدا کنم.
 در فیلم اشاره مي کنید خانواده ریگي، خانواده بزرگ  �

و همگي مهربان هستند.
ریگي طایفه ای با قدمت هزارســاله و خیلي بافرهنگ 
هســتند. من در تحقیقاتم با این مواجه بودم که اگر کسي 
مي خواهد بــا نام خانوادگي ریگي در تهران یا جاي دیگري 
فعالیت کند، معذب مي شود و به فکر عوض کردن فامیلش 
است. دلم مي خواست ماجراي طایفه ریگي را از ماجراي 

جنداالله جدا کنم.
در تحقیقات متوجه شــدم مردم منطقه انســان هاي 
شریف و دوست داشتني اي هســتند و به ما در ساخت این 
فیلم بســیار کمك کردند. به شــدت میهمان نواز بودند. در 
تحقیقاتم از بالاي سیستان وبلوچستان تا پایین این منطقه 
که رفتم، هر شب منزل یك بلوچ بودم. با گروهي که رفتیم، 
هر شب میهمان یك نفر بودیم که از ما پذیرایي مي کردند. 
در خانه شان به روي همه باز بود. اگر آنها نبودند، این فیلم 

واقعا ساخته نمي شد.
 در واقع فیلم حاصل کمك هاي مردم بلوچســتان  �

است؟

بله.
 از طرف دولت هم کمکي به شما شد؟ �

شــهرك دفاع مقدس به ما اجــازه کار نداد و حتي یك 
پوکه و جعبه مهمات در اختیارمان نگذاشتند! البته باعث 
خیر شــد که ما در محل اصلي کار کنیم و فیلم باورپذیرتر 
شــود. ۹۵ درصد مردم در سیستان و بلوچستان، مردماني 
عادي هســتند که از گروه هاي افراط گــرا ضربه خورده اند. 
فقط شــاید عده اي قلیل تحت تأثیر تعالیم گروه هایي مثل 

القاعده باشند؛ البته آنها هم خودشان قرباني هستند.
 یعني محصول شــرایط هســتند، نــه تولیدکننده  �

شرایط؟ 
بله. به هر حــال نمي توانیم منکر تبعیــض در منطقه 

سیستان وبلوچستان شویم.
 جالب اســت پلان هایي که از بلوچســتان در فیلم  �

مي بینیم، نماهایي است که روي فقر تأکید نمي شود. در 
واقع به اصطلاح سیاه نمایي در فیلم نمي بینیم؛ اما این 
فقر را از زبان مادر (غمناز) با بازي تحسین برانگیز فرشته 
صدرعرفایي مي شــنویم؛ چرا شــاهد چنین تصویري 

هستیم؟
احســاس کردم مردم بلوچستان دلشــان نمي خواهد 
فقرشــان را تصویر کنیم؛ چون انســان هاي بسیار باکرامت 
و شــریفي هســتند. مي خواهند گفته شــود که تبعیض، 
محرومیــت و فقر در منطقه بلوچســتان وجــود دارد؛ اما 

نمي خواهند به تصویر کشیده شود.
 درواقع شما سعي کردید با احترام، یك فرهنگ کمتر  �

شناخته شده از کشورمان را به تصویر بکشید؟ 
بله. بیشــتر وجوه فرهنگي مردم منطقه برایم مهم 
بود؛ حتي در فیلم هم نشــان مي دهم که عبدالحمید 
شعر مي گوید، روي دیوار مغازه اش خطاطي مي بینیم، 
ســاز مي زند، در ماه عســل با همســرش به روســتاي 
کپرنشــین مي رود. فرهنــگ مردم روســتا را مي بینیم، 
رنگ هــا و لباس هــا و ســوزن دوزي هاي فوق العــاده 
بلوچي را شــاهد هســتیم. به تدریج وقتــي جذب این 
تفکر مي شــود، همه اینها در فیلم کم رنگ مي شــود و 
رنگ و فرهنگ و فضاي بومي از بین مي رود تا جایي که 

عبدالحمید طبل  را بیرون مي اندازد!
 درواقع از فرهنگش دور شــده و تبدیل به یك فرد  �

مسخ شده مي شود؟ 
بله.
 چرا در همه فیلم هایتان حتي آدم هاي بد هم خیلي  �

بد نیســتند. چرا این قدر کرامت انســان برایتان مهم 
است؟

پاسخ به این ســؤال پیچیده اســت. به هر حال بشر در 
درونش فطرتي دارد که پاك و بي آلایش اســت. چیزي که 
آلوده اش مي کند، انباشــت اطلاعات و فضاي مســموم و 
محیطي است که بر سرش آوار مي شود. چیزي که محیط 
براي یك انســان مي سازد. درواقع وراثتش خیلي تأثیرگذار 
نیست. محیط است که او را تبدیل به آدم دیگري مي کند. در 
نتیجه همه آدم ها در درونشان یك فطرت پاك و بي آلایش 
دارند که در دوران کودکي پشــت سر مي گذارند. این جهان 
و آدم هاي دنیا هستند که آنها را تبدیل به قرباني مي کنند. 
اگر دو شخصیت بد در فیلمم باشد، قرباني تفکر، شرایط و 
آموزش هایي هستند که دیده اند. حتي عبدالمالك. من اینها 
را هم در فیلم قرباني نشان مي دهم. مي بینیم عبدالمالك 
به چیزي که مي گوید و به ســبعیتي که دارد، معتقد است 
و بــا اعتقاد کارش را مي کند. درواقع خیلي شــبیه خوارج 

هستند که به کارشان اعتقاد کورکورانه داشتند.
 و حتي شك هم نمي کردند. �

و این خطر دنیاي امروز ماست. این تفکر خطرناك است 
که تو با تمام اعتقاد به ماشین کشتار تبدیل مي شوي!

 در دین شك است که به مؤمن کمك مي کند ایمانش  �
را قوي کند. اینها چیزي به نام شــك ندارند. در رســاله 
صد میدان خواجه عبداالله انصاري هزار مقام از سفلي 
بهاعلي دارد تا در وجود حضرت باري تعالي محو شوي. 
یك نکته هست که مي گوید تو باید از عبادات مکرر هم 
توبه کنــي؛ چون آن حجاب مي شــود. این افراد چون 
فکر مي کنند عین یقین هســتند، در سلسله ضلالت فرو 

مي روند!
کي یرکگور مي گوید ایمان پرش در تاریکي است. یعني 
تو با توکل در تاریکي مي پري با اینکه نمي داني چه اتفاقي 

برایت خواهد افتاد؛ اما توکل مي کني.
 جایي هم باید شك کني. �

بله. مي خواهم بگویم ایمان به ناشناخته است که شك 
هم قطعا همراه خودش دارد. مي گوید اگر تو ایمان داشته 
باشــي که الان این لیوان آب اینجاســت، هنر نکرده اي که 
مي بیني. وقتي به ناشــناخته ایمان داري، هنر کرده اي. در 
ماجراي قرباني شدن اسماعیل، آیا غیرطبیعی تر از این اتفاق 
چیزي سراغ دارید که ابراهیم پسرش را قرباني کند! پس به 
خاطر ایمانش اســت؛ اما متأسفانه براي امثال عبدالمالک  

همه چیز به ایدئولوژي تبدیل مي شود در مرام و عقیده.

 یعني عقلانیتي دیگر وجود ندارد. �
بله و مهم تر اینکه عشقي هم دیگر نیست.

 هرچه هست، تکلیف است. �
دقیقا.
 چرا حادثه را به پاکســتان بردید؟ چون پاکســتان  �

خاستگاه القاعده است و متحد آمریکا  و عربستان علیه 
ایران است. چرا خواستید جنگ را از کشور دور کنید؟

چون ماجرا را از بك گراند این خانواده مي بینم و خیلي 
جاها از زاویه فائزه. بخش عمده این داستان خارج از ایران 
اتفاق مي  افتــد؛ چون از ایران خارج مي شــوند که فاصله 
بگیرند و خودشان را نجات دهند. براي من جذاب تر بود که 

بخواهم ماجرا را از آنجا دنبال کنم.
 چرا این عملیات در خاك ایران دیده نمي شود؟ �

شــاید یــك دلیلش ایــن بوده باشــد که خیلــي دلم 
نمي خواســت خشــونت را در داخل کشور نشــان دهم؛ 
ولــي عمده ماجــراي من خــارج از ایران اتفــاق مي افتد. 
تنها قســمتي که وارد خاك ایران مي شــوند، صحنه هاي 

ماشین سواري است.
ناچار بودیم صحنه اي این چنیني در فیلم داشته باشیم؛ 
چون مي خواستم نشان دهم یکي از برادران کشته مي شود 
و عبدالحمید که زخمي مي شــود و گرایشش به برادرش 
بیشتر مي شــود، به دلیل کشته شــدن برادرش عبدالواحد 

است. باید این صحنه اکشن را خوب از آب درمي آوردم.
 از کارگرداني این صحنه بگویید. �

ســه دوربین داشــتیم و سکانس اکشن ســه روز طول 
کشــید. خدا را شــکر همه چیز خیلي خــوب پیش رفت. 
هرچند چندین بار نزدیك بود خودرویي که من و فیلم بردار 
بودیم، دچار تصادف شویم. خدا را شکر به خیر گذشت و با 
وجود خاك زیاد و شرجي بودن صحنه را ضبط کردیم. فقط 
یك روز فیلم برداري صحنه چپ کردن ماشین طول کشید!

 هوتن شــکیبا در نقش عبدالحمیــد ریگي انتخاب   �
درستي بود. چطور به این انتخاب رسیدید؟

اول قرار بود آقاي هومن ســیدي حضور داشته باشند 
که به دلیل مشکلات شخصي نتوانستند و در نهایت آقاي 

شکیبا حضور پیدا کردند.
 چرا الناز شاکردوست؟ �

النــاز از اول انتخابــم بــود، بعد که دچار حادثه شــد، 
بــه بازیگران دیگر هــم فکر کردیم؛ ولي دوباره به ایشــان 
رسیدیم. سکانس هایي را که اکت و حرکت بیشتري داشت، 
با داروي ضــد درد بازي مي کرد. جاهایي هم درد را تحمل 

مي کرد که بازي اش خوب شود! خیلي سختي کشید؛ اما با 
جان و دل این کار را کرد.

 یکي از سکانس هاي فراموش نشدني فیلم، سکانس  �
رفتن فائزه به کشــتارگاه اســت که فوق العاده است و 
روح ســرخورده، نگاه مردسالارانه و ایدئولوژي حاکم بر 
این تفکر را در این فضا مي بینیم که عاري از زن اســت، 
انگار کوچه پس کوچه ها، لابیرنــت  و ناخودآگاه مردان 
مسخ شده اي اســت که فقط با گوشت تکه تکه شده در 
ارتباط هستند. جنبه هاي ارضانشــده از سطوح پایین 
نفس انســان... انساني که به اسفل الســافلین رسیده 

است. چطور به این سکانس رسیدید؟ 
زماني که دنبال لوکیشن مي گردم بخشي از فیلم نامه در 
نظرم شکل مي گیرد و جلو مي رود. وقتي در پاکستان دنبال 
لوکیشــن ها بودم، به نظر مي آمد این دختر باید جایي قدم 
بردارد که مملو از سبعیت و خشونت است. دیگر اینکه باید 

براي سرانجام شهاب، پیش آگاهي مي دادیم! 
  اما فضاسازي حیرت انگیز است! �

ممنونم. در واقع لوکیشــن ها خیلي  جاهــا اتفاقات را 
جلوتر توضیح مي دهند. مثل جایي که عبدالحمید در حال 

غذادادن به تمساح ها است.
 یا گلي که لاي موهایش هست و به زمین مي  افتد... �

انتخاب لوکیشــن ها برایم اهمیت داشــت! فضاسازي 
براي القاي اتفاقاتي بعدي بود که مي افتد. حتي غاري که 
براي مقر عبدالمالك انتخاب مي کنیم که جشن تشرف آنجا 

برگزار مي شود.
  اما شــکل ظاهري تر و بیروني تري دارد. نکته اینکه  �

وارد فضاي آخرالزماني مي شــوید که انتهاي این تفکر 
را نشــان مي دهد. یکي از شگردهاي شما در کارگرداني 
این است که خیلي با تماشــاگر رابطه احساسي ایجاد 
می کنید. حتي ممکن اســت به لحاظ سینمایي جاهایي 

عقب تر باشید. این اتفاق از کجا ناشي مي شود؟
شــاید دلیلش این باشد که من فیلم سازي را به صورت 

غریزي جلو مي برم.
 ربطي به ادبیات ندارد؟ �

به ادبیات که قطعا ربط دارد و پیشــینه من ادبیات 
اســت و لااقل روایت را خوب مي شناســم. اما مسئله 
دیگــر اینکــه من خیلــي غریزي جلو مــي روم و هیچ 
برنامــه از پیش تعیین شــده و تئوریکی براي ســاختن 
فیلم ندارم. جلو مي روم تــا ببینم داده هاي فضا براي 
من چه هســتند، چه حس ها و موقعیت هایي هستند 

و چطــور مي توانم بازیگــرم را درموقعیت قرار دهم و 
فضا را برایشان القا کنم. همه اینها دست به دست هم 
مي دهند. در واقع مثل ســاخت مستند باید یك اتفاق 
شــهودي براي هــر لحظه بیفتد. ســکانس آخر را که 
مي گرفتیم شب سنگیني براي همه گروه بود. سکانس 
ســنگیني بود که ماجراي شــهاب فهمیده مي شود. از 
لحاظ روانــي همه گروه و دســتیاران کمك کردند که 
فضا سنگین باشــد و آن حس براي بازیگرها القا شود 
کمااینکه الناز درســت غذا نخورده بود تا به حسي که 
مي خواهد برســد. داروهایش را نخورده بود تا تعمدا 
کمردرد داشــته باشــد. فضا این حس را به همه گروه 

القا مي کرد تا سکانس خوب دربیاید.
 چرا در همه کاراکترهاي فیلمتان پیرزني وجود دارد  �

که انگار نقش نفس سرزنشــگر را دارد؟ مثل کســي که 
هشداردهنده اســت. این اتفاق با بازي پانته آ پناهي ها 
در«نفس » رخ داد. در این فیلم هم غمناز را داشــتید. 
اتفاقا تأکیدي که مادر در نهایــت بي عملي بود و انگار 
نشان مي دهد وقتي در جامعه مادر به نقش خنثي برسد 

بچه ها به بیراهه مي روند.
اینجا موافق نیستم که مادر به خاطر نوع تفکر بي عملي 
دارد، جایي که با دختر حرف مي زند اشــاره مي کند که در 

مرام  القاعده زن از خاك کف پا هم کمتر است.
 اصلا زن نقشي ندارد. �

بله. به دختر مي گوید من کاري از دستم برنمي آید فقط 
مي توانم تو را فــراري بدهم که به ایران برگردي. البته این 
هم کار بزرگي اســت. زنهار داشته و به دختر مي گفته وارد 
خانواده من نشــو، پاکستان نیا، اما دختر باوجود همه اینها 
ادامه داده اســت. با وجود اینکه پسرش را مي شناسد که 
چقدر مي تواند خطرناك باشــد اما به دختر کمك مي کند 
که فرار کند. اما واقعا در آن تفکر این اشاره هم وجود دارد 
که کاري از دســتش برنمي آید. با این همه، یك مادر با آن 
سن و سال، به خاطر تجربه و مادرانگي اي که دارند، برایم در 
فیلم هایم مهم مي شوند. این مادر جلوي پسرش مي ایستد 
و مي گوید از تو راضي نمي شــوم اگر اتفاقي براي این دختر 
بیفتد. ولي حمید چنان بااعتمــاد حرف مي زند و خودش 
هم قبلا فکر نمي کرده دســت به انجــام این کار مي زند. تا 
لحظه آخر هم این را حس نمي کنیم. حمید زماني دســت 
به این اقدام مي زند که ماجراي شــهاب را مي داند و دیگر 

جسدي در زندگي اش است.
 و مي فهمد که فائزه دیگر دوستش ندارد. به محض  �

اینکه عشق تمام مي شود خشونت بال و پر مي گیرد؟ 
دقیقا.
 چرا تأکیدتان به دوقلوبودنشان بود؟ �

تأکید نداشــتم واقعیت بــود. این دوقلوهــا الان ایران 
هستند. به این نکات باید وفادار مي ماندم.

 تکلیف سعید چه مي شود؟ �
الان در پاکستان اســت. حتي در عکس هایي که وجود 
داشــت بچه را کنار عبدالمالك مي بینیم. وقتي مي گوییم 
داستان براساس واقعیت است مي توانیم یکسري جزئیات 
را عــوض کنیم. مثلا صحنه شــام براي دیدن شــهاب در 

تلویزیون را من گذاشتم.
  صحنه اي که مأمور وزارت اطلاعات مي خواهد فائزه  �

را نجات دهد، واقعي است؟
بله کاملا.

  چرا صحنه هایي کــه وزارت اطلاعات عبدالمالك  �
ریگي را دستگیر مي کند، در فیلم نیست؟

چون اصلا موضوع من نبوده. فقط در حد کپشــن بوده 
اســت. موضوع من به مســلخ رفتن عشــق به خاطر یك 

نگرش است. چون از خشونت پرهیز مي کنم.
 اساســا فیلمتــان فرصت داشــت کــه بتوانید از  �

صحنه هاي اکشن بیشتري استفاده کنید. چرا نکردید؟ 
بله. اما فقط به همان اندازه که لازم بود، بسنده کردم.

  در خانواده اي که پر از خشونت است، چرا خشونت  �
در خانه را نشان ندادید؟

میزان خشــونتي که در این ماجــرا بوده خیلي زیاد بود 
و ما بخش کوچکي از آن را نشــان دادیم. فقط به ماجراي 

تاسوکي پرداختیم که مهم بود.
 از فیلم راضي هستید؟ �

بله.

گفت وگو با «نرگس آبیار»، کارگردان فیلم «شبي که ماه کامل شد» 

بدون کمک مردم بلوچستان فیلم ساخته نمي شد
فرانک آرتا

 «شبي که ماه کامل شــد» چهارمین فیلم «نرگس آبیار»، یکي از 
فیلم هاي بحث برانگیز این دوره جشنواره فیلم فجر است که به 
دلیل اهمیت موضوع با آبیار گفت وگویی کرده ایم که مي خوانید.
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